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  از نکا تا مشهد 

متولد سـال ۱۳۳۱ و اهل نکا مازندران اسـت. پیش از اینکه 

ازدواج کنـد و مشـهد بیایـد در مکتب الزهرا)س( هان شـهر 

تحصیـلات حـوزوی داشـته اسـت. سـال ۱۳۵۴ در هفـده 

سـالگی بـا سیدقاسـم بخشـیان ازدواج می کنـد و راهـی 

مشـهد می شـود. اولیـن اسـتادش در  دروس حـوزوی ایـن 
شـهر همسرش می شود، اما بعد از مدتی به مکتب الزهرا)س(

می رود و شاگرد مرحوم اعتادی می شود، البته که هم زمان 

بـا تحصیـل، در مکتـب تدریـس هـم می کنـد و بعـد مکتـب 

نرجـس مـی رود و شـاگردی مرحـوم طاهایـی را هـم تجربـه 

می کنـد.«سـطح یـک را قـم امتحـان دادم،۱۰ نفـری خانـم 

بودیـم کـه همـراه خانـم طاهایـی جامعه الزهـرا)س( رفتیـم و 

امتحـان دادیـم. بعـد از آن سـطح دو و سـه را در دانشـگاه 

رضـوی امتحـان دادم. در مکتـب فعالیـت داشـتم، ولـی 

فعالیـت اصلـی من از هـان زمان در خانـه بود. بـه بچه ها و 

خانم هـا درس مـی دادم. دوره قرآن و احـکام در خانه برگزار 

می کـردم و برنامـه ویژه ام اعـال ام داوود بـرای خانم هایی 

کـه از اعتـکاف جامانده بودند، بـود. در خانه مراسـم برگزار 

می کـردم و ختـم به افطـار می شـد. در کنارش پاسـخ گویی 

بـه مسـائل شرعی در حـرم مطهر  رضـوی  را هم داشـتم. یک 

مدتی شـب ها هم شیفت داشـتم، ولی الان هفته ای دو روز 

بیشـتر نمی روم. من از اولین پاسـخ گویان به مسائل شرعی 

بـودم کـه خانـم طاهایـی بـه مرحـوم آیـت ا... طبسـی بـرای 

ایـن کار در حـرم معرفـی کـرده بودند. آن سـال ها کـه اواخر 

دهـه شـصت بـود بـرای ایـن کار مـن بـودم و خانـم رضایی،

خانـم موسـوی و خانـم رضوانـی ولـی الان بیـش از صـد نفر 

پاسـخ گو در حـرم دارند.»

  خانه ای که پایگاه بود   
«خانواده ام فعال و انقلابی بودنـد. اداره فاطمیه نکا با پدرم 

بـود. خانـه مـا پایـگاه فعالیت هـای انقلابـی بـود. مـادرم به 

مهانان انقلابی خدمت می کرد و هوای آن ها را داشت، ولی 

مهم تریـن کاری کـه مـادرم کرد از نظـر من تربیـت بچه های 

انقلابـی بـود. برادرهایـم عطا و علی هـردو جانبـاز انقلاب و 

جنـگ بودنـد. عطـا زمانی کـه می خواسـت ازدواج کند پول 

مراسـم عروسـی را از پدرم گرفت و خرج تکثیـر اعلامیه های 

حضرت امام )ره( کرد. برادرم زمان سربازی چون قبول نکرده 

بود ریشـش را بزنـد او را نقطه ای دور افتاده فرسـتادند. بعد 

از انقلاب هردو سـپاهی شـدند و در جبهه فعالیت داشتند.

عطـا،  زمـان جنـگ سـه سـال بـا زن و بچـه اش در سردشـت 

کردستان زندگی کرد، دقیقا در اوج آشوب آن زمان بود. هردو 

بـرادرم به خاطـر اثـرات شـیمیایی و جراحاتـی که داشـتند 

فـوت کردنـد. عطـا بارهـا به خاطـر شـیمیایی کـه شـده بـود 

پوسـت سرش را جراحـی کردنـد. از پاهایش برمی داشـتند 

و روی سر می گذاشـتند، ولـی فایـده ای نداشـت و همیشـه 

اذیـت بـود. زخم هـا مـدام خونریزی می کـرد. همیشـه کلاه 

سرش می گذاشـت، یک دفعـه خانـه ما رفته بـود حام و من 

دیـدم کـه چـه اوضاعـی دارد. می گفـت خواهر غصـه نخور،

چیـز مهمی نیسـت. شـوهرخواهرم هم شـهید شـده اسـت 

البتـه تـا سـال ها مفقود بود تـا اینکـه بالاخره بـرای خواهرم 

خبر شـهادتش را آوردند.»

  نوارها را زیر چادرم قایم کردم  

«ازدواج کـه کردیـم مشـهد آمـدم. حاج آقـا از آشـنایان بـود و 

فعالیـت انقلابـی داشـت. اصالتـا مازندرانـی اسـت، ولـی 

از دوران بچگـی مشـهد آمـده و در مدرسـه خیرات خـوان و 

پریزاد درس خوانده بود و در مدرسـه نواب فعالیت می کرد.

هـان روزهـای اولـی کـه مشـهد آمـده بـودم او را دسـتگیر 

کردنـد. روز تشـییع جنـازه مرحـوم کافـی بـود. مـن در یـک 

خانـواده روحانـی بـزرگ شـده بـودم و می دانسـتم وارد چه 

زندگـی می شـوم و چـه سـختی هایی در پیـش دارم. طوری 

تربیـت شـده بـودم کـه بتوانـم مشـکلات را تحمل و مسـائل 

را حـل کنـم. خانـه مـا پـر بـود از نوارهـای امـام)ره( و شـهید 

هاشـمی نژاد و رسـاله و اعلامیـه. یک بـار کـه سـاواک  خانـه 

آمـده بـود و مشـغول زیرورو کـردن طبقـه پایین خانـه بودند 

مـن سریـع نوارهای شـهید هاشـمی نژاد را زیر چـادرم قایم 

کـردم و از خانـه بیـرون بـردم کـه شـکرخدا متوجـه نشـدند.

چـون در جریـان کارهـای حاج آقـا بـودم و می دانسـتم چـه 

می کنـد و مدارک را کجا می گذارد، حواسـم بود. هم نگران 

انقـلاب بـودم و هم نگـران جان حاج آقـا، چون می دانسـتم 

اگـر او را بگیرنـد دیگـر برگشـتی نـدارد. ایـن نوارهـا را قـرار 

بـود به سـه نفـر از علـای بـزرگ برسـانند. خانه ما بـه معنی 

واقعـی پایگاهـی انقلابـی بـود کـه پـر از اعلامیه و نـوار بود و 

بـا آن شرایطـی کـه آن زمان حاکـم بود مثـل این بـود که روی 

انبـار بـاروت زندگـی کنیم.»

  قرار بود ناشناخته باقی بمانم
«خانـه ما در مشـهد سـمت سـمزقند بـود. سـاواک به خاطر 

فعالیت های انقلابی دنبال حاج آقا بود و خانه را شناسـایی 

کـرده بودند. دو قفسـه کتاب در خانه داشـتیم کـه بین آن ها 

یـک پوشـه از درس هـای نهج البلاغـه مقـام معظـم رهـبری 

بـود. اگـر ایـن پوشـه را پیـدا می کردنـد، کار تمـام بـود. ایـن 

نسـخه ها در خانـه خانـم طاهایـی استنسـیل می شـد.

سـاواک یک بـار تمـام ایـن کتابخانـه را زیـرورو کـرده بـود،

ولـی نتوانسـته بـود پوشـه را پیـدا کند. اگـر پیـدا می کردند 

هـم بـرای مـا و هم بـرای مقـام معظم رهـبری بد می شـد. آن 

زمـان حاج آقا یک سـبک خـاص و رمزی پیدا کـرده بودند که 

بیـن برادرهایشـان بـود که بـا همیـن کلات رمـزی مدارک 

را جابه جـا می کردنـد. یک جورهایـی کلمه هـا را بـه سرعـت 

برعکـس می کردنـد و پشـت سرهـم می گفتنـد. آن زمـان ما 

کتاب هـای آیت ا... مشـکینی را هم داشـتیم کـه حرف های 

تنـد انقلابی در آن ها بود. اگر این مـدارک را پیدا می کردند 

و می گرفتنـد حاج آقـا را جایـی می بردنـد کـه دیگـر نشـانی 

از او پیـدا نمی کردیـم. آن زمان من شـاگرد خانـم اعتادی 

بـودم و در مکتـب الزهـرا)س( تحصیل می کـردم. البته اولین 

معلـم من خـود حاج آقا بـود، ولی بعـد مکتب رفتم که سـمت 

خواجه ربیـع بـود. هم زمـان هـم تحصیـل می کـردم و هـم 

تدریـس داشـتم. بـا خانم هـای مکتـب در راهپیایی هـا 

شرکـت می کردیـم و فعالیت هـای انقلابـی داشـتیم، ولـی 

بیشـترین فعالیـت در بیـرون از خانـه از حاج آقـا بـود و مـن 

قرار بـود ناشـناخته باقـی بمانم.»

  یادگرفته بودم صبور باشم  
«قبـل از انقـلاب دوبـار حاج آقـا را گرفتنـد و زندانـی کردنـد.

یکـی از کارهـای سـخت ملاقات رفن بـود. با خواهـرم برای 

ملاقـات زنـدان می رفتـم. زمـان دسـتگیری دوم کـه کلا 

ممنـوع الملاقـات هـم بـود. کلا ملاقات هـای بند سیاسـی 

خیلی سـخت بود. سـه دقیقه تلفنی می توانسـتیم صحبت 

کنیـم و سریع قطع می شـد. من می دانسـتم هرکسـی را که 

سـاواک بگیـرد دیگـر برگشـتی نـدارد. وقتی دسـتگیر شـد 

مـن اینجا در مشـهد تنهـا بودم و فقـط با یکی از همسـایه ها 

کـه روحانـی بودنـد  رفـت و آمـد  داشـتم. روزی کـه دسـتگیر 

شده بود  در سـال ۱۳۵۷ از صبح خبری از حاج آقا نداشتم و 

دیگـر دم غروب که شـد نگران شـدم. خانه همسـایه که رفته 

بـودم تا خـبری بگیرم خانمـش  ۵۰۰ تومـان به من پـول داد.

خـبر داشـتند کـه بـرای حاج آقـا اتفاقی افتـاده بـرای اینکه 

دسـتم خالی نباشـد و زندگـی را در غیاب حاج آقـا بچرخانم 

بـه مـن پولـی قـرض دادند. مـن بی خبر بـودم که در مدرسـه 

نـواب، حاج آقا دسـتگیر شـده بودنـد. یک هفتـه ای بی خبر 

روایت زنان و دختران مشهد که زندگی شان با گفتمان زنان میدان ده دی
انقلاب گره خورده  است

باروت انبار  روی  زندگى 
روایتی از زندگى زنی که همسرش زندانی سیاسی شاه بیود

لیـلا جانقربـان|      فکـرش را بکـن تـوی خانـه نشسـته باشـی کـه یـک دفعـه در را بزننـد و یـک پلاسـتیک مشـکی دسـتت بدهنـد کـه وقتـی در آن را بـاز می کنـی بـا پیراهـن 
پرخون شـوهرت روبه رو شوی! چه حالی می شوی!

                               

رقیـه بردبـار، دقیقـا بـه انـدازه نـام خانوادگـی اش بردبـار و صبـور بـوده اسـت. او از هـمان دوران کودکی زندگـی انقلابـی را در خانه پـدر تجربـه کرده اسـت. تا دلـت بخواهد در 

خانـه و خانـواده شـهید و جانبـاز دارد و ازدواج هـم کـه می کنـد انتخابـش یـک مـرد روحانـی فعـال و مبـارز انقلابی اسـت که در هـمان روزهـای اول زندگی دسـتگیر و شـکنجه 

می شـود در حـدی کـه خیلی هـا دیگـر امیدی بـه زنـده مانـدن او ندارند.


